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  مقدمه

ن دینی های کهبسیاری از ایزدان که کردارها و سرگذشت آنان، موضوع اسطوره

اند؛ های حماسی جای خود را به شهریاران و مردمان سپردهبوده است در داستان

های که این سیر تحوّل از اسطوره به حماسه، در بسیاری از شخصیتچنان

کنار دیگر قهرمانان  در شاهنامهحماسی قابل بازشناسی است. کیکاووس 

ی ایزدگونه برخوردار اساطیری مانند جمشید، ضحاک و فریدون در اصل از سرشت

از دنیای اساطیر به دنیای حماسه،  بوده است. این شخصیت در سیر تطّور خود

گاه از بین ای در تبدیل به قهرمان حماسی هیچقهرمان اسطوره»تنزّل یافته است. 

های رفتاری خود را که سرمشقی از کردارهای مثالی است با رود، بلکه ارزشنمی

تر پذیرفته ،قهرمانی کشاند. در این تغییر و تبدیل چهرةیخود به دنیای حماسی م

بخشی به داستها که همان قولی باور کلی اسطوره ،رسدو خردمندتر به نظر می

 (69: 1995 )خوارزمی و دیگران «.زندلای رفتار قهرمان موج میقهرمان است در لابه

رفته در بستر اما رفته ،ه بودهآن دارای ماهیتی ایزدین و پیش از اوستاکاووس عصر 

ها، صبغة قدسی و مینویی او رنگ باخته است. کاووس در زمان و طی هزاره

های شخصیت های فارسی میانه تبدیل به شهریاری زمینی گشته و از جنبهمتن

ماورایی او کاسته شده و منش و کارهای او همچون سایر آدمیان صورت دو 

)= وایو، وَیو( در اساطیر  دیگر، ایزد وایگرفته است. از سوی  ای به خودجنبه

ترین اعصار ایرانی که ایزد هوا و باد است، در نخستین دوران از کهنهندو

در عین حال شوم  ای دوگانه: وای، نیکوکار وباستانی، شخصیتی است با چهره

)پهلوی(،  های متأخر ادبیات اوستایی و فارسی میانهبوده است. بر اساس نوشته

)نیک(  دو پهلویی یا دو گونه مفهوم در شخصیتِ وای وجود دارد: وایِ بِهنوعی 

 که در زمرة ایزدان و وای بد که در ردیف دیوان است. 
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های فراوانی که بین این دو شخصیت وجود ها و همسانیواکاوی در مشابهت

و  این فرضیه برآییم که برخی از وجوه انجامدارد که در صدد دارد، ما را برآن می

)=وای(  در اصل به همان ایزد ویو ،های شخصیت کیکاووسِ حماسة ایرانجنبه

ایرانی بوده و در سیر د که متعلق به ایزدستان کهن هندوگردای بازمیاسطوره

های ایزدینگی و ماورایی را ها، جنبهتحول خود از جهان اساطیر به عالم حماسه

بشر در عصر تاریخی، تبدیل به یک وانهاده و مطابق با منطق نوین خرد باورانة 

 شهریار زمینی شده است.

 

 ضرورت اهمیت و  و پژوهش سؤال

که  اساسی دربارة کیکاووس پاسخ دهد آن است که به این پرسش براین جستار 

توان ای را با توجّه به منش و کردارهای متلوّن او، میآیا این قهرمان شاهنامه

رگون شدة ایزد ویَو دانست که شخصیتی شکلی تداوم یافته و یا صورت دگ

هایی از این تردید، پژوهشایرانی داشته است؟ بین هندوهمانند او در اساطیر که

های حماسی که پیوندی عمیق و گاه تواند در تحلیل متون و شخصیتدست می

 گشای بسیاری از ابهامات باشند.پنهان با اساطیر اقوام و ملل دارند، راه

و نتایجی که از  شاهنامهنجار و ملون کیکاووس در ه هب های نامشاهده رفتار

داد و همواره بزرگان تأثیر قرار می چنین رفتارهایی، مردم و کشور ایران را تحت

اساطیری و یافتن  پیشینة العةکرد، ضرورت مطو پهلوانان ملی را دچار زحمت می

جاییکه نویسندگان  کرد تامنشأ و خاستگاه چنین شخصیت حماسی را ایجاب می

پی برده و  شاهنامههایی میان ایزد وایو و کیکاووس این پژوهش به وجود شباهت

 اند.به بررسی این دو شخصیت پرداخته
 



 یاریحسن شهر _ یاقدس فاتح ـــــــــــــــــــشناختی فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  194

 پژوهش ةپیشین

 ـبه طور جداگانه کنون  تاهای کیکاووس و ایزد وای، دربارة هر یک از شخصیت

طاهره متعددی نوشته شده است.  مقالاتـ  ها با یکدیگراما نه در مقام مقایسة آن

بازتاب خویشکاری وایو در » ای با عنوان، در مقاله(1992)فؤادی و ریاحی 

نخست به بررسی کارکردهای اصلی وایو در متون  ،«های حماسی ملیمنظومه

های بازمانده از و متون پهلوی و سپس نمایاندن خویشکاری اوستا، وداریگدینی 

های ری و پیک مرگ بودنش و بازتاب آن در حماسهاین ایزد؛ همچون جنگاو

 .اندمنظوم ملیّ پرداخته

تحلیل جایگاه اسطورة باد در »، در مقالة (1991)واثق عباسی و مشهدی  رضایی،

 شاهنامهها و حوادث جوی ردّپای ایزد وای در برخی جنگوبه جست ،«شاهنامه

مانند رستم، سیاووش  هنامهشاهای اند که برخی شخصیتو بیان کرده اندپرداخته

و به خصوص کیخسرو که مظهر سرشت و خوی و آفرینش نیک هستند مورد 

های بین ایزد وای و کیکاووس اند، اما به شباهتحمایت ایزد وای قرار گرفته

ها نیز دربارة شخصیت و کردارهای برخی از مقالات و پژوهش اند.نپرداخته

پرواز کیکاووس، مقایسه » در مقالة (،1951)جعفری کیکاووس انجام شده است. 

به اسطورة پرواز کیکاووس و سنجش و مطابقت  ،«شاهنامهبا  دینکردو گزارش 

کیکاووس و » ، در مقالة(1995)پور اسماعیلبین دو اثر مذکور پرداخته است. 

در صدد اثبات یکی بودن کویه اوشنس ودایی و کیکاووس  ،«کویه اوشنس

کنون پژوهشی که مبنای  تا ا توجه به بررسی مقالات پیشینب .اوستایی بوده است

آن مقایسة تطبیقی میان شخصیتّ و کردارهای کیکاووس با ایزد وای باشد، 

 صورت نگرفته است.
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 کیکاووس

 ویمندترین پادشاهان کیانی است. شخصیت ترین و فرّهس یکی از بزرگکیکاوو

 ها قرار دارد. ای از ابهام و تناقضدر هاله
آمده است. جزء نخست  1به صورت واژه مرکب کَوَ اوسن اوستانام کاووس، در »

آن، کوََ، از کَئُویَ برگرفته شده و تحت اللفظی به معنای متعلق به سلسلة کیانی 

ن، بنا به نظر بارتولومه در ؛ یعنی اوسَاوستااست. معنایِ جزء دوم نام کیکاووس در 

و اوُس نیز برگرفته « خواست، اراده و آرزو»تان، نامة آلمانی فرهنگ ایران باسواژه

مند، خواستمند و با کام»مطلق، اوسَن را خالقیاز ئوُسَ به معنای چشمه است. 

بر  یابد که بنااند. واژة اوُس، از آنجا با نام کاووس ارتباط میمعنی کرده« قدرت

مرگی یانگیزی بوده که در آن چشمة آب بکاووس دارای کاخ شگفت، بندهشن

 (599-591: 1992 )فاتحی« شده است.جاری می

کاووس با صفات توانا، چابک، پُر ورج، دارای فرّکیانی و فروهر  اوستادر 

کند از چنان توانایی برخوردار است که زرتشت آرزو می ویستوده شده است. 

شت خطاب به گشتاسپ که زرتمند شود؛ چنانز از آن توان بهرهکه گشتاسب نی

خوانم ای مردی که پادشاهی تو راست؛ بکند که از به تو آفرین می»ید: گومی

مند شوی... بکند که همچون کیکاووس زندگی خوب و از زندگی برتر بهره

، به درگاه یزدان نیاز و نیایش اوستاکاووس  (54: 1991)پورداوود  «.زورمند شوی

یان و دیوان و کند که به شهریاری همه کشورها برسد و بر مردمان و پرمی

 جادوان نیز غلبه کند.

بد و سیاه یا خوب و سپید نیستند. در  هایی است که کاملاًکاووس از شخصیت»

گیرد. او های مثبتش فزونی میهای منفی شخصیت او بر ویژگیمجموع جنبه

از سپیدی و سیاهی که به کاربردن اصطلاح خاکستری برایش  ای استآمیزه

                                                           

1. Kavay usan 
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های پهلوی کاووس دارای کتاب در (596: 1999 پناهی و ان)کلاهچی «.مناسب است

اهریمنی است و کردار و رفتار او به صورت خصوصیات ـ  شخصیتی اهورایی

سازد و پناهگاهی گاه کاخی به میانة البرز می»شود. مثبت و منفی نمودار می

که ناتوان و کم زور شده بودند و رفتن در آن موجب  شود برای افراد پیرمی

ذات که از شود و گاه نیز شخصیتی بدآنان میبازگشت جوانی و قوای جسمانی 

کشتن اوشنر، وزیر دانای خود ابایی ندارد و حرص و آز وجود او را احاطه کرده 

دیوان قصد هلاک کیکاووس کردند »نهم  دینکردبر  بنا (921: 1992)فاتحی  «.است

و او را به شهریاری آسمان و و در نظر او پادشاهی هفت کشور را خوار نمودند 

 «.نشیم امشاسپندان بفریفتند و این موجب جداگشتن فرة ایزدی از کاووس شد

، نسبت به کاووس شاهنامهامّا صفات کاووس در  (594-591: 5، ج1991 )پورداوود

، از شاهنامهکاووس »رسد. تر به نظر میپهلوی، پر فراز و نشیب نوو مت اوستا

ای برخوردار نیست و این نکته حتی از براعت استهلال دهشخصیت چندان پسندی

همان شخصیت دوگانة  شاهنامهپیداست. کاووس  شاهنامهداستان کاووس در 

 «.شودثبات رفتار در شخصیت او دیده نمیاهریمنی را با خود دارد و ـ  اهورایی
 (92:  1992 )فاتحی

 

 ای کیکاووسپیشینة اسطوره

های اوستایی داوری کنیم، مطابق اه تنها از روی گواهیهرگ» سرکاراتیاز دیدگاه 
ها کاووس که بر هفت کشور پادشاه و بر مردمان و جادوان و پریان این گواهی

 (59: 1952) «.چیره است به همان اندازه اساطیری است که هوشنگ و تهمورث

تری از اسطوره است، و عالم حماسه که صورت تنزل یافته شاهنامهحتی در 
 یابیم؛ مثلاً مند از یک زمینة اساطیری جهانی میاگهان کیکاووس را بهرهن»

در پی  ای که در آن کاووس به کمک دیوان، سوار بر گردونة شگرف خود،صحنه
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 به یقینای است که و این نکته( 51 :1952سرکاراتی ) «.هاستتسخیر آسمان
 عادی و معمولی ندارد.زیرا جنبة  ای تلقی نمود؛آن را فرعی و حاشیهتوان نمی

 

 بودن کیکاووس و کاویه اوشنس ودایی ایورهاسط

های کویه های خود بر اساس همانندی نامم( نیز در پژوهش1556) 1اشپیگل
های ایرانی و همچنین مقایسة پرواز اوشنس ودایی و کوی اوسن در نوشته

شان از پیوند آسمانی کوی اوسن و سفر آسمانی داماد کویه اوشنس، این نکته را ن
ای وجوه اسطوره با بررسی (115: 1995 پور)ر.ک. اسماعیل. میان آن دو، دانسته است

کاویه اوشنس »توان به برابر بودن او با کاویه اوشنس پی برد. کاووس، بیشتر می
در وداها، حکیمی خردمند، مربوط با مراسم قربانی ایندره است. خدای جنگ و 

 (119: 1956 )بهار «.بعضی اعمال پهلوانانة ایندره استهمنشین با او و شریک در 
، وداریگمانده از هندوایرانیان؛ یعنی ترین نوشتة بازاساس کهن بر»همچنین، 

 «.کیکاووس یا اوشنس کوی، روحانی بزرگی است که همراه و یاور ایندره است
ده و کوی اوشنس جنگجویان مر» دومزیل گفته است که( 119: 1995 پوراسماعیل)

 (115: 1951) «.شاگرد کشته خویش را جوانی بخشید و نیز پیران را جوان ساخت

از ، اما است ها نشدهبخشیِ خانهای به خاصیتّ جوانیهرچند اشاره شاهنامهدر 
 یاد شده است: ساختن آن خانه به وسیلة کاووس

 یکی جای کرد اندر البرزکوه
 بفرمود تا سنگ خارا کنَند

 سنگ اندرونبیاراست آخر به 
 چُن این جایگه ساخت بر خطّ راست
 ز دردِ دل و رنج و غم دور بود

 

ها شد ستوهکه دیو اندر آن رنج   
دانه اندر کنند دو خانه پر از  

 ز پولاد  میخ و ز خارا ستون
 که روزش نیفزود هرگز، نه کاست

دیو رنجور بود با تن بدی  
(996-919: 1، ج1992)فردوسی    

                                                           

1. Der Spiegel 
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 ایو( و جایگاه او در مزدیسنی)=و ایزد وای

های هندوایرانی، ایزدان بسیاری بوده که هر کدام خویشکاری جهان اسطوره در
یشت رام» ها ایزد وای است. محتوایِاند. یکی از آنخاصّ خود را بر عهده داشته

یعنی فرشتة هوا و باد است. در پانزدهمین  سراسر در توصیف ایزد ویَو؛ اوستادر 
از عظمت و جلال وَیو سخن گفته شده است. برای هوا و باد دو  ااوستیشت 

وایو که بین  (191: 5، ج1991 )پورداوود «.واژه بوده است؛ یکی واتَ و دیگری وَیو
هایی را که به سوی آسمان و زمین قرار دارد، اولین کسی است که پیشکش

یعنی بین نور در  ؛بین اورمزد و اهریمن»کند. فت میآید را دریاخدایان بالا می
ای مرزی، شناسی پهلوی وایو، منطقهفرادست و تاریکی در فرودست، بنا به کیهان

نکتة قابل توجّه  (152: 1952 1گیمندوشن ) «.سازدانسان را میای سرزمین بیگونه
اما این نام  کلام خودِ زرتشت است، خبری نیست، آنکه از نامِ وَیو در گاهان که

های اهورامزدا بوده زمرة ایزدانی آمده است که صرفاً از آفریدهو در  هایشتدر 
است. جایگاه وَیو در مزدیسنی و عقاید زرتشتی نسبت به دورة هندوایرانی و 

)=ایزد، چیزی  زرتشتی، در حد و اندازة جایگاه مینوی و قدسیِ یک یَزَتَپیش
کنش مزدیسنی و یزد مهر. واتنزل یافته است؛ درست به سان ا نزدیک به فرشته(

گری در برابر ایزد وای چیزی مشابه رفتار آن آیین با مهر و میترائیسم زرتشتی
بوده است که به نوبة خود حاکی از قدمت نفوذ و وسعت رواجِ باور به آن دو 

ناخواه آن در مجموعة تعالیم زرتشتی و حفظ شدنِ خواهایزد در جهان عقاید پیش
رتشت است. عقیدة باورمندان بدان ایزدان و کیش زرتشتی و ادبیات پس از ز
شان، نشان از جاه و مقام خاص آن دو ایزد تداوم یافتن آن در میان پرستندگان

نی بر جایگزین کردن رای ترویج و گسترش اندیشة خود مبداشته است. زرتشت ب
)=ایزدان(  هایاهورامزدا به عنوان خدای واحد و برتری دادن او بر سایر یَزتََ 

                                                           

1. Jacques Duchesne-Guillemin 
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ای جز تنزّل دادن و فروکاستن از جایگاه گر در ایزدکدة هندوایرانی، گویا چارهدی
ها در تعالیم مزدیسنی نداشته است. با این آن ایزدان پرنفوذ و نادیده انگاشتن آن

همه، نظام زرتشتی با وجود طرد کردن همة خدایان کهن و دروغین دانستن تمام 
اخلاق هندوایرانی باستانی را حفظ کرده نیروهای مقّدس قدیمی، شالودة معنایی 

های پس از بود. با توجّه به نفوذ این ایزدان در ذهن و افکار مردم، در دوره
گری، به خود زرتشت به هر حال، این ایزدان، جایی را در اندیشه زرتشتی

ها، مجدداً در مزدیسنی اختصاص دادند و قدری هم از شکوه و جلال گذشته آن
چنین بود که در اوستای پساگاهانی، محتوایِ شت و برجای ماند. اینها بازگبدان

یشت، سراسر به ستایش ایزد وای تعلق موسوم به رام اوستاهای یشتی از یشت
 گرفت.

این واژه » اهمیت است که حایزدربارة معنای لغوی وای، اشاره به این نکته 

وای، وایست و در فارسی دری و گویش خراسان بزرگ به صورت وایه، وا، 

ها وارد شده بایست و به معنای کامِ دل، خواست و آرزو تبدیل یافته و در فرهنگ

کلمات بویه و یوبه که در آثار شاعران و  حتماً( 15: 1959 زاده)اشرف «.است

اند. لفظِ های دیگر تلفظیِ کلمة وایهگویندگان فارسی زبان به کار رفته است، گونه

 گوی از جمله جامی آمده است:رودهای شاعران پارسیها و سگفته وایه، در

 دلم چون شد از وایة طبع، پاک

 

 گرم لقمه ماهی نباشد چه باک 

(164: 1965جامی )  

شاید  «(وایه» ذیل واژة )دهخدا،. وایه را آرزو و کام دل معنا کرده است نامهلغتدر 

ی آرزو و تمنا را ای بوده که معنابتوان پنداشت که عبارتِ ای وای، شبه جمله

 که ایزد برآورندة آرزوهاست، یکسان است. اوستارسانده و با کردار وایو در می

کرده است و وای، در فضای میان گنبد آسمان و سطح زمین فرمانروایی می

رود. قلمرو او به شمار می )=درآمیختگی( دو نیروی خیر و شرّ مرزهایِ گومیزشن

آید، جهان به سه بخش تقسیم باستانی برمی متونبر آنچه که از مجموع  بنا



 یاریحسن شهر _ یاقدس فاتح ـــــــــــــــــــشناختی فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  196

 های ادبیات پهلوی اَسَررئُشنیهد: مینو یا جهان برین و یا بنا به قول متنوشمی

انتها( که جهان هرمزدی بود و در بالا قرار سر روشن، روشنی بیکران و بی)=بی

یا  سر تاریکیآن را بی رسید و هر آنچه در فروپایه بودداشت؛ که به سر نمی

ها بود و مربوط به قلمرو کرانگی تاریکیخواندند که دنیایِ بیپایان میتاریکی بی

، فضای خالی بود و محل فرمانروایی وای یا وایو اهریمن. در این میان، تهیگی

کرانگی رسید و مرز دیگر به بیکرانه میبود که یک مرز آن به مرز روشنی بی

ـ  ای و اهریمنیپس، وایو ایزدی دوجنبه (95: 1992 بهار) .شدتاریکی منتهی می

ارتباط نبوده است. بینی ثنوی آیین زرتشتی نیز بیانهرمزدی بوده که شاید با جه

 بد یا استویهادنیک و بخش اهریمنی آن را وایبه یا وایبخش هرمزدی را وای»

ه، سود وایِ ب» (151: 1992دادگی ) «.نامندمی ها[]=دیو درهم شکنندة استخوان

بد دیو مرگ است. از راه وای است که مردگان بخش است و وایرسان و زندگی

معتقد  1زنر (51: 1991 )تفضلّی «.باید بگذرند، وظیفة او جدا کردن جان از تن است

وای در اصل خدای غالبِ جماعتی بوده که هیچ ارتباطی با جامعه »است که 

او در میان زرتشتیان مزداپرست اند و جنبة بد شخصیت اصیل زرتشتی نداشته

 (199: 1951) «.قدر بارز بوده که مجبور شدند تا شخصیت او را دو بخش کنندآن

به آفرید و اوست که با جامة اهورامزدا آفرینش را به یاری وای»، بندهشنبر  بنا

ین، سیمین و گوهرنشان که جامة ارتشتاری است، در مقابل دشمنان زرّ

فرینش را بر عهده دارد و نبردی را که میان هر دو آفرینش خویشکاری پاسبانی آ

 (16-15: 1992 دادگی) «.کندسپندمینو و اهریمن است در خود تحمل می

یشت با صفات و القاب نیک و بد ه خصوص در رامو ب اوستااز وای در 

وای »بسیاری یاد شده است که با سرشت ثنوی و دوگانه او پیوند یافته است؛ 

فرّه،  یابندةرونده، رونده، پسشونده، پیشهمگان چیره تندرو، برتنومند، 
                                                           

1. Zener 
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از جمله  (129-121: 5، ج1991 )پورداوود «.کشنده، دیوستیزآور و زبانهخیزآب

رحم، آزمند، شکارچی، به چنگ آورندة رسان، بیوای زیان»صفات منفی اوست: 

راهزن و سپاهی زیناوند توان از اژدها و آفریدگان و مرگبار و چنین آمده که می

برخورداری وای  (26: 1992)وکیلی  «.گریخت، اما فرار کردن از وای ناممکن است

مندترین بسیاری از فرهّ» از جایگاهی چنان والا سبب گشته تا علاوه بر اهورامزدا

جمله هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون،  پادشاهان و پهلوانان اساطیری از

ا( همه از او یاری بطلبند و برایش نیایش کنند و کامروا )آتوس گرشاسب، هوتوسا

از دیگر خصوصیاّت ذاتی و ملوّن در رفتار  (116-121: 5، ج1991)پورداوود  «.شوند

ازین کشور خُوَنیرس به شتاب »آمده  بندهشنزدگی است که در وایو یکی شتاب

دفَش و ویدَدفَش گردد و بگردد و از آنجا به شتاب به کشور فِرَدَ« سِوَه»و« اَرِزهَ»به 

و دیگر  (91: 1992 دادگی) «.از آنجا به شتاب به کشور خونیرس بازگردد

ای وزد، سرد و گرم، چون از هر ناحیتی وَزد و به هر آینه»پذیری اوست: ثیرتأ

خوید و خشک همه یکی است، چون بر گند گذرد، گندگی، چون بر بوی خوش 

چون بر گرم، گرمی و بر هر چیز که  گذرد خوشبویی، چون بر سرد، سردی،

 جا()همان.« گذرد، آن گوهر آوَرَد

نیز حضوری پر رنگ دارد.  هاادور از آنجا که وای ایزدی پیشازرتشتی است، د

یعنی  ه به همراه برادرش ایندره بر هوا؛ایزدی جنگاور است ک دایی،و( 1)وایوی»

ة او را هزار اسب سپید و کند و گردونقلمرو میان آسمان و زمین فرمانروایی می

)جلالی  «.کشندکه درفشی سپید بر آن افراشته شده است، میارغوانی در حالی

ای از ابهام و تیرگی قرار دارد. با وجود این، وایو همواره در هاله (556: 1952 ینینائ

 خوانیم:در سرودی برای ستایش وایو می

است؟ او به اراده خودش روان او در کجا تولد یافته است؟ و از کجا برخاسته »

 (915 :)همان «.است
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های ایرانی که در پیرامون او شکل تفاوت چندانی با اندیشه« وایو» انگارة ودایی

 گرفته، ندارد. 

ها به عنوان سهم خویش او نخستین جرعه از افشردة سومه را در آیین

ی نوشیدن نخستین ای که براترین خدایان است. او در مسابقهنوشد. او تندرومی

گرفت، از همه خدایان پیشی گرفت. او نگهبان سومه است. او جرعة سومه در

دهد. وایوی ودایی که کمتر شخصیت تاراند و نیازمندان را یاری میدشمنان را می

 بهار) .زن و پدیدآورنده گردبادهاستمردمانه دارد، شتابان، جابر، ویرانگر و نعره

1992 :162) 

 

 ایزد وای نجش تطبیقی کیکاووس بامقایسه و س

با توجّه به مطالب فوق، اینک برآنیم با ذکر دلایلی به تأیید فرضیه این پژوهش 
برسیم؛ مبنی بر این که کیکاووس همان ایزد وای است که در سیر تحول از 
اسطوره به حماسه و با حفظ برخی از خصوصیات خود و نیز تغییر در برخی از 

گونه یافته و در ممتازترین متن حماسه ملی ما، ی مردمهایش، سرشتویژگی
 به حیات خود ادامه داده است. شاهنامه

 

 انگیز کیکاووسشخصیت دوگانه و ابهام

و سیر گذر از دنیای اساطیر تا ورود  شاهنامهبا توجّه به متون اوستایی، پهلوی و 
اهریمنی ـ  اییای از سرشت اهورآمیزه ، کیکاووس شخصیتی متلوّن وشاهنامهبه 

چنان است که این آن شاهنامهثباتی شخصیت کاووس در است. این بی
خصوصیت به اَبَرپهلوانان استوار و ثابت قدم دستگاه او نیز سرایت کرده و سبب 

ای سر بزند! در داستان ها نیز رفتارهای متناقض و دوگانهشده است که از آن
و  بزرگانرزمین مازندران را با مازندران، به هنگامی که او عزم سفر به س
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و  ها این رایِ کاووس را فرخنهد، با آنکه آنسرافرازان لشکر خویش، در میان می
شان به زردی یابند و از بیم رویارویی با دیوان مازندران، چهرهنمی مبارک

اند و آه از نهاد کشند و همگی در دل اندوهگینگراییده، ابروان درهم می
 این حال، ظاهرسازی کرده و خطاب به او: ، باآرندبرمی

 به آواز گفتند همه کهتریم
 

 زمین جز به فرمان تو نسپریم 
(192: 1، ج1992)فردوسی   

کاووس، انجمنی برپای کرده و دل از سخنان او  با این حال پهلوانان، پنهان از
گزیند کنند و معتقدند که کاووس با سفر به مازندران، راه هلاک را برمیخالی می

کشاند و در اندیشة به نیستی می آوران را به کشتن داده و سرزمین ایران راو رزم
 آیند.جویی برمیچاره

در متون پهلوی کیکاووس پادشاه پر ورج و پر فرّه، فرمانروای هفت کشور و 
سازنده کاخی است بر میانة البرز که پناهگاهی باشد برای افراد پیر و ناتوان و 

کنار این کردارهای پسندیده، اعمال ناپسندی نیز  بخشی. درت جوانی خاصیّدارا
جمله کشتن وزیر خردمند و پارسای خود، اوشنر دانا و نیز  زند؛ ازاز او سر می

کشتن گاو مرزشناس و حرص و طمع برای افزودن قلمرو خود، پرواز به 
 )فاتحی. سپندانیابی به رازافزار مینوگان، اهورامزدا و امشاها برای دستآسمان

رفتارهای تند و شتابان و  شاهنامهکیکاوس که همواره در  (921: 1992
بینیم با درایت و ای میگیرهای عجولانه داشته است، گاه نیز از او چهرهتصمیم

و همراه با یک داوری و پختگی و بردباری و خویشتن داری  خردمند و دارای
استان سیاوش و سودابه، آنجا که گفته جمله در د قضاوت عادلانه و مدبرانه؛ از

 است:

 بر این کار بر نیست جای شتاب
 

 که تنگی دل آرد خرد را به خواب 
(964: 1، ج1992)فردوسی   

که در این  ،به وایو نیز در متون اوستایی و پهلوی همواره به دو صورت وای
، 1991 ورداوودپ). آور و سودبخش، دیوستیز، تنومند و یابندة فرّه استصورت باران

کننده و که دیو خشکی یا سیل، زیان رسان، آزمند، ویران و نیز وای بد( 129: 5ج
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تاراند و نیازمندان را مرگبار شناخته شده است. در عین حال، وایو دشمنان را می
های مثبت رفتار کاووس قابل سنجش است دهد و این کردار او با جنبهیاری می

 بخشد.گیرد و بر نیازمندان میکه بر قدرتمندان سخت می
 

 کیکاووس ناآرام و شتابان

از آرامش و سکون  به طور کل، کیکاووس پادشاهی است که شاهنامهبر ابیات  بنا

که بلافاصله بعد از به گیرد. چنانبهره است و هر آن، تصمیم بر انجام کاری میبی

وصف زیبایی  پادشاهی رسیدن با ورود خنیاگر مازندانی به دربار و شنیدن

مازندران از آن دیو، شتابان و بدون مشورت با بزرگان لشکری و کشوری عازم 

 شود:فتح آن دیار می
 کاووس بشنید از او این سخن چو

 اندران دل رزمجویش ببست

 

 هوش و رایچو دیوانگان است بی

 

 یکی تازه اندیشه افکند بن 

 که لشکر کشد سوی مازندران

(96-92: 1، ج1992 )فردوسی  

 به هر باد که آید بجنبد ز جای

(51: همان)  

درنگ، اندیشة کشورگشایی هاماوران و پس از بازگشتن از جنگ مازندران، بی

کند. وایوی ودایی افتد و بر انجام این تصمیم، عزم خود را جزم میبه سرش می

و زن وار است، همواره شتابان، جابر، ویرانگر، نعرهنیز که ظاهراً کمتر مردم

آرام؛ حتی یک روزهم در جایی او سرگردان و بی پدیدآورندة گردبادهاست؛

در وداها نیز، ساتاگه با صفتِ همواره در حال حرکت، » (162: 1992 )بهار. پایدنمی

های ایزدوای است که ، یکی از نامساتاگه (22: 1992 )وکیلی «.توصیف شده است

 با این جنبه از شخصیت او هماهنگی دارد.
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 قتدار و زورمندی کیکاووسا

، زرتشت گشتاسب را چنین مورد خطاب آفرین پیام بر زرتشتدوم از  ةدر فقر

خوانم ای مردی که پادشاهی تو راست؛ بکند که از به تو آفرین می»دهد: قرار می

که چون فریدون پیروزمند  بکند مند گردی...زندگی خوب و زندگی برتر بهره

در متون » (51: 1991 )پورداوود «.اووس زورمند گردیبکند که چون کیک گردی...

پهلوی نیز بارها بر قدرت شگفت کیکاووس و تسلط او بر دیوان و پادشاهی بر 

فردوسی نیز در  شاهنامهدر  (199: 1992 دادگی) «.هفت کشور اشاراتی شده است

گیرد، زال که در تلاش تصمیمی که کیکاووس برای لشکرکشی به مازندران می

کند: شنیدم که شاه آهنگ مازندران دارد. بر ای منصرف کردن اوست، بیان میبر

ام و های بسیار گذشته است و عمری دراز نگران گردش سپهر بودهمن سال

یک از این شاهان ام. هیچشاهانی چون منوچهر، زو، نوذر و کیقباد را بندگی کرده

 اند.اندیشة گرفتن مازندران را به خود راه نداده
 چه آن خانة دیو افسونگر است

 مر آن را به نیرنگ نتوان گشاد

 

 طلسم است در بندست جادوپرست 

 مده روز و رنج و درم را به باد

(211-611: 1، ج1992 )فردوسی  

 دهد:اما کیکاووس با تکیه بر قدرت خود در جواب به زال پاسخ می
 ولیکن مرا از فریدون و جم

 همان از منوچهر و از کیقباد

 تر استپاه و دل و جنگم افزونس

 

 فزون است مردی و فرّ و درم 

 که مازندران را نکردند یاد

 جهان زیر شمشیر تیز اندرست

(915-215 :)همان  

وند قدرتند سازند و خدا، وایو نیز با ایندره توأمان نیرومند را میوداریگدر 

شود و برای او کشند، سوار میکه هزار اسب آن را می که وایو بر ارابة خود

یشت، اهورامزدا و شاهان ایرانی در رام (556: 1952)جلالی نائینی . کردندقربانی می

از جمله هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون و گرشاسب از او طلب یاری 
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گزارد و از شود که برای وای نماز میکنند. اهورامزدا در قالب موبدی ظاهر میمی

 (112-126: 5، ج1991 )پورداوود. رهم بشکندخواهد تا اهریمن را داو می

 

 پزشکـ  جادو

ای های کیکاووس آورده شده که زرینّ و سیمین و آبگینه، دربارة کاخبندهشن در

 و پولادین بوده و در آن چشمه حیات، جاری بوده است:
نشست. دوتا از )=خانه( کاووس را گویند که یکی زریّن بود که بدو بر می مانِ»

ود که آن را اسبستان )=اصطبل اسب( بود. دو تا پولادین بود که رمه آبگینه ب

تاخت که بر مرگ از آن میای بود که آب بیبدان بود. در آن از هر مزه، چشمه

گشت؛ زیرا همین که مرد پیر بدان اندر شود برنای )=پیری( چیره می زَرمان

 (195: 1992 دادگی.« )پانزده ساله به آن در، بیرون آید

دارو است که هر گونه جراحت و نیز کیکاووس دارای نوش شاهنامهدر 

زخمی را مرهم است. در داستان رستم و سهراب هنگامی که دو پهلوان با 

اند، رستم با توسل به حیله فرزند خود را بر زمین یکدیگر به نبرد پرداخته

که سهراب او ، اما پس از آنشکافددرنگ با خنجری پهلوی او را میکوبد و بیمی

یابد که پهلوی فرزند کند، رستم درمیرا تهدید به انتقام خونش از جانب پدر می

کند تا از خود را دریده است و بلافاصله گودرز را به کاخ کیکاووس روانه می

 دارویی که در گنجینه دارد، برای درمان سهراب بفرستد:نوش
 به گودرز گفت آن زمان پهلوان

 اووس برپیامی ز من سوی ک

 از آن نوش دارو که در گنج توست

 نزدیک من با یکی جام می به

 

 کز ایدر برو زود روشن روان 

 بگویش که ما را چه آمد به سر

 کجا خستگان را کند تندرست

 سزد گر فرستی هم اکنون به پی

(929-149: 1، ج1992 )فردوسی  
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مرگی نجینة بیبخش است؛ زیرا گبخش و زندگیوایو در ادبیات ودایی، درمان

ای که برای نوشیدن نخستین جرعة سومه در سرای اوست. او در مسابقه

: 1992 دادگی). گرفت. وایو نگهبان سومه استدرگرفت، از همة خدایان پیشی

166) 
بخشی خاصیت جاوادنگی و درمان ،در باورهای اساطیری گیاه هئومه یا سومه

ت و دارنده یا نوشندة آن از این داشته است و محل رویش آن بر بلندای کوه اس

 ، نگاهبان سومةوایو که بر فراز کوه (24: 1992)هینلز . مند خواهد بودویژگی بهره

سازد که قلعه و کاخ س است این نکته و یا پرسش را به ذهن متبادر میمقدّ

ساختن کیکاووس برفراز البرزکوه اساطیری و نیز رویش گیاه هوم بر بالای کوه 

واند به معنای این باشد که کاووس نیز همچون وایو نگهبان این گیاه تآیا نمی

 بخش بوده است؟س و درمانمقدّ

 

 کیکاووس جنگاور

ترین ترین و حماسیبخش زیادی از مهمّ شاهنامهدوران پادشاهی کیکاووس در 

نبردهای داستانی ایران را در برگرفته است. بیشترین تعداد نبردهای نیروهای خیر 

افتد. از جملة این نبردها لشکرکشی به مازندران، در دوران او اتفاق می و شرّ

)=یمن(، جنگ سیاوش و افراسیاب، نبرد رستم و سهراب و  جنگ با هاماوران

ها شرکت داشته و یا به عنوان پادشاه بر های دیگری که کیکاووس یا در آنجنگ

جنگ سیاوش با  شده است. درمی )=اجرا( آن نظارت کرده و فرمانش روان

کند و سیاوش درخواست او را افراسیاب زمانی که افراسیاب تقاضای صلح می

کند تا ای که به دست رستم برای کیکاووس ارسال میپذیرد و طی نامهمی

شود و رستم و موافقت وی را کسب کند، کیکاووس از این تصمیم خشمگین می
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د. کیکاووس در پاسخ به کنسیاوش را سرزنش و از فرماندهی سپاه عزل می

 گوید:کرد با خشم چنین میرستم که از سیاوش و تصمیم او حمایت می
 دار طوستو ایدر بمان تا سپه

 من اکنون هیونی فرستم به بلخ

 سیاوخش اگر سر ز پیمان من

 به طوس سپهبد سپارد سپاه

 

 ببندد برین کار بر پیل کوس 

های تلخایی با سخنیکی نامه  

د به فرمان منبپیچد، نیای  

 خود و ویژگان بازگردد ز راه

(962 -965: 1، ج1992)فردوسی   

پادشاهی است که همواره در پی برافروختن  شاهنامهبنابراین، کیکاووس در 

ای جز اطاعت از فرمان او آتش جنگ است و سپاهیان و فرماندهان لشکری چاره

جنگ است؛ چون اوست ندارند. یکی از کارکردهای وایو نیز، مرتبط بودنش با 

رساند و ایشان را به ها( می)ِفِرَوَشی که بوی جنگاوران را به روان نیکوکاران

: 5، ج1991 )پورداوود. داردهمراه مهر و رشن و سروش به شتافتن میدان نبرد وا می

کند و هایی از ایران، جایگاهش تا سطح ابَرَخدا پیشرفت مینیز در بخشوای  (64

ی بالاتر از خوبی و بدی است و همانند طبقه جنگاوران و قدرت در واقع، خدای

جوی آریایی، و خدای وایو غایت مطلوب جنگ (111: 1951 زنر). کندی میتجلّ

سربازان است. در یشتی که ویژه اوست، همچون نمونة مرد جنگی ایران توصیف 

دو خدا،  جویی بر عهدةوظیفة جنگ اساس نظریة دومزیل، در ایران شده است. بر

او خدای جنگ و  (192: 1992یاحی رو زمین فؤادی)است. ( 5)وایو و ورثرغَنَه

کنار کیکاووس در نبردها نیز  آوران است. حضور همیشگی رستم درجنگ

 همچون همراهی و حضور ایندره در کنار ایزد وای قابل تاملّ است.

نیز تشابه اسمی ظاهریِ یکسان بودن معنای لفظ وایه با اُوسَن در نام آن پادشاه و 

 .)=ایزد باد( با کَوات نیای کاووس واتَ

با آنکه کیکاووس خود واژة مرکبی است که از دو بخش کوی و اوسن؛ که 

سیس آن به ای است که تأ، عنوان و لقب سلسلهجزء نخستین آن؛ یعنی کیَ



 542 / در حماسه کاووسیاز اسطوره به ک یوا زدیتحولّ ا ریســـــــــــ  99ـ بهار  25ـ ش  16س 

نامة ژهبر نظر بارتولومه در وا گردد و اوسن، نیز بناشخصی به نام کَوات باز می

: 1992 )فاتحی. آلمانی فرهنگ ایران باستان به معنای خواست، اراده و آرزو است

وایو نیز در سیر تحوّل زبان، در فارسی دری به وایه تبدیل شده که در  (599

گویش خراسانی به معنی آرزو، خواهش و کامِ دل است و یکی از 

ی نکرده است و عطار های آن ایزد، برآوردن آرزوهای دوشیزگان شوخویشکاری

 هم وایه را در معنای کام دل به کار برده است:

 هرکه صیدِ وای خود شد، وای او

 

او تا پایسر  "وای"گم شود از    

(162: 1959 عطار)  

بنابراین، وای و کاووس، علاوه بر تشابهات رفتاری و شخصیتی در معنای 

ر این نکته که ایزد از سوی دیگ اما خود نیز دارای یک سرچشمه هستند، اسمی

از نظر اشتقاق لغوی عامیانه، شاید وجه اشتراکی نیز با  واد( یا وایو )= باد، واتَ

 قابل تأمل است. نیای کاووس داشته باشد کَوات

 

 مند بودنفرّه

)کیقباد(  کواتفرّه کیانی که به کی»یشت، از کردة دهم زامیاد 61-65فقرات  بر بنا

بیارش و پسین و کیآرش و کییکاووس و کیاپیوه و کپیوست و به کی

مندی از این فرةّکیانی، چالاک، سیاوش تعلق داشت. آنان به موجب بهرهکی

نیز  شاهنامهدر  (916: 5، ج1991)پورداوود  .«گردیدندمنش پهلوان، پرهیزگار و بزرگ

کیکاووس پادشاهی  همة پادشاهان ایران زمین برخوردار از فرّه ایزدی هستند و

 گوید: باره چنین میداستان لشکرکش به مازندران در اینمند است که در فرّه

 وُلیکن مرا از فریدون و جم

 

 فزون است مردی و فرّ و درم 

(159: 1، ج1992 )فردوسی  
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شود به یابنده و ت بلندی که از القاب وای بیان مییشت در میان فهرسدر رام

 (129: 5، ج1991 )پورداوود. مند بودن وای نیز اشاره شده استفرّه

 

 پیک مرگ بودن

از داستان پرواز  شاهنامهو در  بندهشن، دینکرددر متون پهلوی از جمله 

  هفتم: دینکردبر متن  کیکاووس به آسمان سخن به میان آمده است. بنا
سوی کاووس آمد و  دیوان دربارة مرگ کاووس مشورت کردند و دیو خشم به»

را در نظر او خوار جلوه داد و او را بر پادشاهیِ آسمان کشور پادشاهی بر هفت

و جایگاه امشاسپندان آرزومند ساخت و کیکاووس به سبب فریبکاری دیو خشم 

و دیگر همکاران او بدان کار ایستاد و به پرواز برای پیکار با ایزدان و بازنگشتن 

تا نهایت تاریکی  از آن و بدان سوی البرز کوه با بسیاری از دیوان و مردمان پلید

فرا تاختن. پس دادار فرّه کیانی را به سوی خود خواند و سپاه کاووس از آن 

 (991: 1992 )فاتحی «.کرد بلندی بر زمین فرو افتاد و کاووس به دریای فراخ

یابیم که علاوه بر شخص کاووس بسیاری از یات داستان درمیبا دقت در جزئ

هم  شاهنامهاند. این نکته در داستان ردهکدیوان و مردمان او را همراهی می

 شود:مشاهده می

 ز روی زمین تخت برداشتند

 پریدند بسیار و ماندند باز

 

 ز هامون به ابر اندر افراشتند 

 چنین باشد آن را که گیردش آز

(952-956: 1، ج1992)فردوسی  

ا در این بینیم که از میان تمام کسانی که کاووس رمّل در داستان میبا اندکی تأ

 برد و سایرسفر آسمانی همراهی کردند، تنها کاووس است که جان سالم بدر می

م و سهراب، کاووس در فرستادن سپارند. همچنین، در داستان رستافراد جان می

دهد. آیا این رفتار کاووس این کند تا اینکه سهراب جان میدارو تعلّل مینوش

او همانند ایزد وای بر زندگی و مرگ فرمان کند که موضوع را به ذهن متبادر نمی
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راند و وظیفة او رهبری ارواح مردگان به جهان مینوست؟ این امر، در داستان می

ترین اشخاصی که که یکی از اصلی چرا ؛تواند نمود داشته باشدسیاوش نیز می

های کیکاووس است؛ حتی اگر دلایل و انگیزه ند،هست مسببّ مرگ سیاوش

 باشد. ها برای مرگ سیاوش بیان شدهر داستانمتفاوتی د
راند، ارواح ، وایو نیز بر زندگی و مرگ فرمان میوداریگمطابق شواهد 

 (111: 1951 )زنر. کندهایی عطا میدهد و بر زندگان بخششمردگان را پرورش می

کرده که او موقعیت میانی وای در میان آسمان و زمین چنین نقشی را ایجاب می
های نمازگزاران و دعاهای ایشان را نیز به ایزدان دیگر تنها ارواح، که پیشکشنه 
بنابراین، کیکاووس و وایو مردگان را ( 156: 1، ج1991 )پورداوود. رسانده استمی

 به جهان مینو راهبرند و خویشکاری یکسانی دارند.
د وای در با پذیرفتن این مطلب که کیکاووس در عالم حماسه برابر با همان ایز

پیمایی کیکاووس و ستیز او با اساطیر است؛ تحلیل دیگری نیز دربارة آسمان
« بازگشت به اصل خود»نوعی که پرواز او را و آن اینتوان بیان کرد اهورامزدا می

که ایزد قدرتمندِ پیشازرتشتی است که با رواج کیش زرتشتی با  زیرا وایو بدانیم؛
هن هندوایرانی در عقاید دین جدید راه یافت و تر از دوران کای کم رنگچهره

تواند پیمایی کیکاووس برای آگاهی از رازافزار اهورامزدا و امشاسپندان، میآسمان
دن از بازگشت ایزد وای به خویشتن خویش و به دست آور یبه شکل نمادین
 باشد. هااش در آسمانجایگاه نخستین

 

 سرشت بادی )به پیش و پس روندگی(

واد( است که در فارسی  وات/) اش در فارسی میانهوای همان باد و بازماندهایزد 
بادها، هم غربی است و هم  رت مادیرود. صوامروزی به شکل باد به کار می

کننده، مهلک، نابودگر( )ویران شرقی. در آثار بسیاری از شاعران، باد غربی، دبور
 ع(گفته شده است:بخش و موافق طب)شادی و باد شرقی و خاوری، صبا
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 فکر کان از مشرق آید آن صباست

 

 از صبا هر دم مشام جان ما خوش شود

 

که از مغرب دبور است با وباستو آن   

(655 /1/ 1994 )مولوی  

انفاس هواداران خوش است بیط یآر یآر  

(65: 1991 )حافظ  

ی گه به آخر روز حال دگرگون شد و آن باد صبا به باد دبور گشت و آن شادوآن»

 (955: 5، ج1955میبدی ) «.به اندوه بدل شد
بنگریم، کیکاووس با آمدن دیو  شاهنامهحال اگر به کردارهای کیکاووس در 

خواهد به مازندران شتابان می ،جایدن اوصاف آنخنیاگر مازندرانی و شن
کاووس گرچه  لشکرکشی کند. مازندران در شرق یا شمال شرقی ایران قرار دارد.

هایی برای او و لشکر شود و گرفتاریوند داستان اسیر دیوان میبه ظاهر در ر
های رستم کامیاب و اما در پایان، با همراهی و دلاوری ،آیدایران پیش می

شود؛ زیرا هیچ یک از پادشاهان بزرگِ پیشین چون هوشنگ، پیروزمند می
ر کاووس، اند. این کرداجا را نداشتهجمشید و منوچهر یارای حمله بدان تهمورث،

کاووس با به  دستاورد بزرگی است که تا آن روز کسی بدان دست نیافته بود.
بخشی را برای ایران زمین به نِ نیکوی این کار، شادمانی و فرحفرجام رسانید

آن است که به  ارمغان آورد. پس از بازگشت از جنگ مازندران، کیکاووس بر
شکرکشی کند. پادشاه آن سامان بنا ل )=حمیر، یمن، ناحیة غربی ایران( هاماوران

از روساخت  (119: 1965 )ثعالبی. به گفتة ثعالبی ذوالمناربن ذوالاذغار بوده است
فتن آورد ِاین سفر، پیروزی و به زنی گرتوان یافت که رهای در میداستانِ شاهنامه

ن نتیجة اصلی چنین سفری در داستا ،اما در واقع سودابه دختر پادشاه یمن، است،
شود که چیزی جز اندوه و سودابه و سیاوش با مرگ شاهزادة ایرانی آشکار می

آورد. آیا این کردارهای کاووس و نتایج شرمساری برای کاووس، به بار نمی
روندة ت که از حرکت بادهای به پیش و پسحاصل از آن، مانند پیامدهایی نیس

نزل آن از جهان اساطیر آید؟ آیا حضور ایزد وایو و تغربی و شرقی به بارمی
تواند در قالب و دیسة ها، کردارهای آن ایزد نمیحماسه هندوایرانی به دنیای
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 شاهنامه؛ همچون کیکاووس، در منظومة اهریمنی ـ شخصیتی دوبُعدیِ اهورایی
 ایفای نقش کند؟

 

 مکان زندگی

لبرز ای در بالای کوه اتوان به ساختن قلعهدر مورد مکان زندگی کیکاووس می
اشاره کرد که در دنیای حماسه به نوعی جایگاهی در میان آسمان و زمین قرار 

 آمده. ساختن کاخ کیکاووس بر فرزا البرزدربارة  بندهشدارد. در 
یکی آن بود که کیکاووس بکرد » )=خانه(ها که کیان به نیروی فرّه ساختند از مان

 (196: 1992دادگی ) «.به البرز کوه
ستایی، ایزد وایو در فضای تهی میان آسمان و زمین زندگی بر متون او بنا

 رانده است.کند و بر آن فرمان میمی
 

 پدر نخستین انسان

رود. نامة سلسلة کیانی، سیاوش پسر کیکاووس و نوة کیقباد به شمار میدر نسب

سیاوش مطرح است، وی را در کنار یکی از مسایلی که پیرامون شخصیت 

  ( 9).کنندها مطرح میعنوان نخستینه کیومرث و جمشید به
و ضحاک در دوران  در دوران سیاوش، افراسیاب نماد و نمونة اهریمن»

گاو یکتا  که اهریمن و ضحاک، مرد نخستین وهمچناناساطیری است؛ زیرا 
کشند، افراسیاب نیز سیاوش و اغریرث را آفریده و نیز جمشید و برمایون را می

سیاوش نمونه دیگری از مرد نخستین است و همچون کشد و از این رو، می
 «.رویدشود، گیاه میکیومرث، پس از مرگش از خون که بر زمین ریخته می

 (116-116: 1952 سرکاراتی)

های نخستین انسان در مطلق نیز سیاوش را همچون کیومرث یکی از نمونهخالقی
 (556: 1965). دانداساطیر ایرانیان می
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های هندوایرانی کهن را تر از روایتیی که شکل دست نخوردهدر اساطیر ودا»
کند و از این پیوند یمه و یمی که دهد، وایو با دختر تواشتری ازدواج مینشان می

 «.شوندها هستند، زاده میهمان جم و جمیک ایرانی که نمونة نخستین انسان
ه عنوان پدر نخستین تواند ببنابراین، کیکاووس همچون وایو می (65: 1992 )وکیلی

 انسان قرار گیرد.
های میان کنار تشابهات میان ایزد وای و کیکاووس باید به برخی از تفاوت در

دربارة کشتن اوشنر،  دینکردو  بندهشنها نیز توجّه داشت. از جمله: گزارش آن
هایی که با کارهای نابخردانة وزیر دانای کاووس به دستور او، به دلیل مخالفت

از کشتن گاو ورجاوند  های زادسپرمگزیده کرد. همچنین درس میکاوو
انگیزی داشته، سخن به میان آمده است. بدین معنی مرزشناس که خاصیتّ شگفت

آمد، این گاو با که هرگاه اختلافی دربارة سرحدات ایرانیان و تورانیان پدید می
ختلاف را از میان کوفتن پای خود، درست بر آن جایی که مرز واقعی بود، این ا

که در نهایت این گاو به فرمان کیکاووس به دست سریت نامی کشته  بردمی
ای سر نزده است! یکی چنین کارهایی ازایزد و هرگز (199 :1992 دادگی). شودمی

او را » یشت برآوردن آرزوی دوشیزگان است.های ایزد وای در راماز خویشکاری
نرسیده، بر روی تخت زرّین، بر روی بالش  بستودند دوشیزگان هنوز به مردها

 )پورداوود .«زرّین، بر روی فرش زرّین، نزد بَرسَم گسترده با کف دست سرشار

 مینوی خردکه این ویژگی در رفتار کیکاووس نمودی ندارد. در ( 125: 5، ج1991
یکی از وظایف وای نیک، همراهی روان آدمی در روز چهارم پس از مرگ به 

که چنین در حالی( 15: 1991 )تفضلی. ود ذکر گردیده استسوی پل چین
شود. بنابراین، در مسیر تنزلّ یک ای در کیکاووس دیده نمیخویشکاری

گاه حذف و یا افزودن و تغییر برخی کردارها و  شخصیت از اسطوره به حماسه،
های امری طبیعی و مسلّم است و مایة گسستن رشتة ارتباطی میان خویشکاری

 ا نخواهد شد.هآن
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 تشابهات کیکاووس و ایزد وای  .1 جدول

اهریمنی، عجله و ـ  و آمیخته از سرشتی اهورایی شخصیّتی متلوّن
عدالتی در مقابل بردباری و شتاب، خودرایی، ظلم و ناسپاسی و بی

عدالت، رفعت و بخشندگی از کاووس تصویری دوگانه و مبهم ساخته 
ها ها و اسورهر هر دو ردیف اهورهاست. وایو نیز ایزدی است که د

ستیز رسان و دیوبخش، سودکه زندگیتواند قرار بگیرید. او همچنانمی
 رسان، مرگبار و ویرانگر باشد.تواند زیاناست، می

 
 دوگانهشخصیتّ 

 برانگیزو ابهام

ها گیریمیم، او همواره در تصشاهنامهبر رفتارهای کاووس در  بنا
زن و پدید آورنده وایو نیز همواره شتابان و نعره. عجول و شتابان است

آرام حتی یک روز هم در جایی گردبادهاست. او سرگردان و بی
 (166: 1992)بهار . پایدنمی

 
 شتابان
 و ناآرام

تسلّط کاووس بر دیوان و پادشاهی بر هفت کشور نشانة قدرت اوست. 
بالد و خود را جنگ مازندران، در پاسخ به زال بر قدرت خود می  در

، وایو با ایندره، وداریگداند. در پادشاهان گذشته می تر ازقدرتمند
یشت، پادشاهان و . در رامسازند و خداوند قدرتندتوأمان نیرومند را می

 .کنندپهلوانان به درگاه او قربانی و نیایش می

 
 قدرت

 

بخش است و در ، کاووس برخوردار از کاخ جوانیبندهشنبر  بنا
بخش دارو در اختیار اوست. وایو در ادبیات ودایی، درماننوش شاهنامه

 مرگی در سرای اوست.زیرا گنجینة بی ؛بخش استو زندگی

 
 جادو
 پزشک

ترین جنگ و نبردها در زمان سلطنت ، بیشترین و مهمشاهنامهدر 
همواره در اندیشه افروختن آتش  شاهنامهدهد. کاووس کاووس رخ می
جنگاوران را به  و رشن و سروشایو نیز، به همراه مهر جنگ است. و

هایی از ایران، وایو تا سطح دارد. در بخششتافتن میدان نبرد وا می
یابد و غایت مطلوب جنگجویی آریایی و خدای خدای غالب ارتقا می

 سربازان است.

 
 ایزد
 جنگ
 

بر فرهنگ آلمانی  کیکاووس واژه مرکب از کوی و اوسن است. بنا
مطلق یکی از معانی معنای اوسن، خواست و ییران باستان و نظر خالقا

، فرهنگ گویشی خراسان وایو دهخدا نامةلغتمند است. در آرزو و کام

 
 معنای اسمی
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در فارسی دری به شکل وایه درآمده و به معنای آرزو و کامِ دل است. 
 اند.جامی و عطار نیز وایه را به معنای کام دل به کار برده

پشین آرش، کیاپیوه، کیکی یشت، کیکاووس به همراه کیقباد،در زامیاد
شاهان تمامی  شاهنامهدر  .سیاوش از فرهّ ایزدی برخوردار استو کی

یشت، در میان فهرست بلندی مندند. در رامایرانی از جمله کاووس فرهّ
بودن  مندشود به یابندة فرهّ و فرّهکه از القاب و صفات وایو بیان می

 وایو نیز اشاره شده است.

 
 

 مندفرهّ

 

ز کاووس به آسمان، عدم ارسال شدن افراد بسیاری در داستان پرواکشته
ترین مسببّان در مرگ دارو برای نجات سهراب و یکی از اصلینوش

، وداویگگونه ساخته است. در سیاوش از کاووس شخصیتی پیک مرگ
د و ارواح مردگان را پرورش رانوایو بر زندگی و مرگ فرمان می

 (111: 1951 )زنز. دهدمی

 
 مرگ پیک

 )شرق ایران( و یمن های کاووس در مازندراننتایج حاصل از جنگ
که در اولی منجر به فتح این شهر و خجستگی و شادی  )غرب ایران(

مرگ سیاوش و  ایرانیان و در دومی به همسری گرفتن سودابه و نهایتاً
گردد؛ شباهت بسیاری با نتایج حاصل از و اندوه می به بار آوردن ننگ

 ،)دبور( است. وایو که در واقع )صبا( و غربی وزش بادهای شرقی
وای به و وای بد دارد که یکی همان ایزد باد است دو شخصیّت 

 گر و مرگبار و ویرانگر است.رسان و یاریسود

 
 

 ایزدباد

ای بر فراز البرز س قلعهکاوو شاهنامهبر متون اوستایی، پهلوی و  بنا
گیرد. سازد و برای ساختن آن بسیاری از دیوان را به خدمت میمی

 کند.گاه میان آسمان و زمین فرمانروایی میوایو نیز در تهی

 
 زندگی مکان

 

مطلق و سرکاراتی سیاوش در کنار جمشید و خالقیبر نظر  بنا 
تون ودایی، وایو با بر م ها مطرح است. بناکیومرث به عنوان نخستینه
کند و از این پیوند یمه و یمی که همان جم دختر تواشتری ازدواج می

 .شوندها هستند، زاده میو جمیک ایرانی که نمونه نخستین انسان
 (65: 1991)وکیلی 

 
 نخستین پدر

 انسان
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 های کیکاووس و ایزد وایتفاوت. 2 جدول

 برآوردن آرزوی دوشیزگان ایزد وایهای یشت، یکی از خویشکاریدر رام
او را بستودند دوشیزگان هنوز به مردها نرسیده، در روی تخت زرّین، » است.

.« در روی بالش زرّین، در روی فرش زرّین، نزد بَرسَم گسترده با کف دست
های به عمل آمده در رفتار کاووس در بررسّی( 125: 5، ج1991 )پورداوود

 ا توسط او یافت نشد.ای از برآورده کردن آرزوهنشانه

 
 ایزد

 آرزوها

از جمله اعمال نابخردانه کاووس کشتن وزیر  دینکردو  بندهشنبر گزارش  بنا

 کرد و دیگرهای نادرست او مخالفت میدانای خود، اوشنر است که با تصمیم

اما چنین کردارهایی دربارة وایو ذکر  کشتن گاو مرزنما بدست سریت نامی،

 نشده است.

اعمال 

 بخردانهنا

یکی از وظایف وای نیک، همراهی روان آدمی در روز چهارم  مینوی خرددر 

 این( 15: 1991 )تفضلی. پس از مرگ به سوی پل چینود ذکر گردیده است

 شود.در کیکاووس دیده نمی چنین خویشکاری

همراهی 

 مردگانروان 

 

 نتیجه 

انجام  شاهنامهکاووس پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان ایزد وای و کی
قابل ذکر میان ایزد وای و کاووس  هایترین تشابهات و تفاوتگرفت. مهم

 عبارتند از:
هاست که موجب نمایاندن تصویری اهریمنی و متلوّن آنـ  . شخصیت اهورایی1

 ؛ها گشته استآنمبهم از 
تدار کیکاووس و وایو از قدرت و اق شاهنامهبر متون ودایی، اوستایی و  . بنا5

 د ستایش پهلوانان و ایزدان هستند؛یکسانی برخوردارند و مور
  ؛هر دو عنصر شتابان، ناآرام و سرگردان و در حرکت هستند. 9
 پیک مرگ ها، نموداربرجستة این دو در مرگ و زندگی بسیاری از انسان نقشِ .1

 هاست؛بودن و سرشت جادو ـ پزشکی آن



 یاریحسن شهر _ یاقدس فاتح ـــــــــــــــــــشناختی فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره/  511

ای به دست ن و آسمان و ساختن قلعه. تسلط وای بر فضای تهی میان زمی2
 ؛مکان زندگی آن استکاووس بر فراز البرز نشان از تشابه 

گاوری این دو شخصیت حضور پررنگ در عرصة جنگ و نبرد، بیانگر جن .6
 اساطیری است؛

 به عنوان پدر نخستین انسان هستند؛. هر دو 6
چهرة نیک و بد را نمایان ها دو . رفتار دوگانه و متلوّن کاووس و وایو که از آن5

 سازد؛می
 ز فرّه و قدرتمندی در هر دو شخصیت؛. برخورداری ا9

 یو که به معنای خواست و آرزو است؛. تشابه در معنای اسمی کاووس و وا14
های کاووس به شرق و غرب با نتایج حاصل از . همسانی در نتایج لشکرکشی11

 )دبور(. )صبا( و غربی وش بادهای شرقی
 هاتتفاو

. انجام برخی اعمال نابخردانه توسط کیکاووس از جمله کشتن اوشنر دانا و گاو 1
 ود؛شورجاوند که در رفتاری وایو دیده نمی

وایو به عنوان ایزد آرزوها و برآوردن آرزوی دوشیزگان شوی ناکرده  اوستا. در 5
 شود؛نین نسبتی به کاووس دیده نمیاما چ ،مطرح است

 سه با وایو بسیار حریص و آزمند است.. کاووس در مقای9
. یکی از وظایف وای نیک، همراهی روان آدمی در روز چهارم پس از مرگ به 1

 .سوی پل چینود ذکر گردیده است
 

 نوشتپی

 شناسند: پرانامرسوم او در متون ودایی وایو است، اما او را با اسامی دیگری هم مینام  (1)

)همواره درحرکت( و واتا که شکل دیگری از کلمه باد  اتاگهکننده(، س)پاک )تنفس(، پاوانا

 فارسی است.
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 شدة ایندرة ودایی است.، درگرونورثرغنه صفت ایزد بهرام در اساطیر ایرانی که در واقع (5)

بنیان اساطیری »برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مقاله بهمن سرکاراتی ( 9)

  «شاهنامه و موضوع نخستین انسان.»مطلق خالقی و مقالة «حماسه ملی ایران
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